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امــا قانون همان رژیم دیکتاتور روزنه امیدی را برای زندانی ها فراهم کرده بود. 
بر اســاس این قانون تمام زندانی ها حق داشــتند تا هفتــه ای دو مرتبه بیرون از 
زندان به هواخوری مشــغول شوند. روزهای شنبه هم هر زندانی دعوت می شد 

تا اگر شکایت یا پیشنهادی دارد با رئیس زندان در میان بگذارد.
درخواســت های پیرامــونِ غذای بیشــتر و کتــک کمتر، همــواره بدون توجه 
باقــی می ماند. پــس تمام افرادی که خواهــان بازی فوتبال بودنــد با هم توافق 
کردنــد این بار در این جلســه هفتگی از رئیس زندان تقاضای جدیدشــان را آن 
هم برای یک بار در هفته، مطرح کنند. با این وجود رئیس که تصور می کرد این 
خواسته به نوعی یک توهین به او بوده، برای متقاضیان تنبیه در نظر گرفت. اما 
مگر می شــود کســی را از خواسته ذاتی اش ناامید کرد؟ از این رو یکی از زندانیان 
بدون توجه به این مشــکلات و تنبیهاتِ صعودی، هر شــنبه در ســال 1964 این 

خواسته را ابراز نمود.
در ایــن بین؛ حزب ملــی با توجه به ســتمگری هایش، زیــر ذره بین جوامع 
خبرســاز،  بســیار  تصمیمــی  در  »فیفــا«  ورزش  در  داشــت.  قــرار  بین الملــل 
آفریقــای جنوبی را به دلیل سیاســت های نژادپرســتانه اش -فقط اجازه حضور 
سفیدپوســت ها در تیــم را مــی داد- از تمامــی تورنمنت ها و مســابقات رســمی 
تحریم نمود. کمیته بین المللی المپیک هم این کشور را از حضور در بازی های 

سال 1964 محروم ساخت.
وقتی قرار بود صلیب ســرخ بازدیدی از جزیره روبن داشــته باشد تا شرایط 
زندانیــان را کامــلًا تحــت نظر بگیــرد؛ رئیــس زندان ناگهــان تصمیــم گرفت تا 
خواســته هایی که قبلًا بــا بی رحمی و بی توجهی روی تک تک شــان خط قرمزی 
پررنگ کشــیده بود را مورد بررســی مجدد قرار دهد! آنها می خواســتند دولت و 
زندان را در چشــم مردم جهــان، رژیمی رئوف و حتی مهمان نواز نشــان دهند. 
ناگهــان مانــدلا و دیگــر رهبران سیاســی در ســلول های انفرادی شــان مشــغول 

دوختن پیراهن فوتبال شدند و بازیکنان فرصت بازی پیدا کردند.
مستطیلی خاکی برای فعالیت جدید زندانی ها تدارک دیده شد؛ مسابقات 
ابتدایی مردان لاغری را به خود دید که توسط نگهبانان در تیم ها تقسیم شدند. 
زندانی هایی که البته در اواســط بازی از حال می رفتند و نمی توانســتند مســابقه 
را بــه پایــان برســانند. آنهــا پیراهنی نداشــتند کــه بر تن کننــد و با پاهــای برهنه 
توپ می زدند. پس از چند ســال اصرار و پافشــاری، واقعیت بیشــتر یک کابوس 
بود که داشــت به یک رویــا پیوند می خورد. رئیس زندان و نگهبانان اســتقامت 
زندانیــان را بــه ســخره گرفتند و می گفتند که هفته ســوم از فوتبــال دیگر خبری 
نخواهد بود. اما خیلی زود با استفاده از الوار و تور ماهیگیری دروازه هایی ساخته 
شــد. یکی از زندانیان که ســابقه پینه دوزی داشــت برای بازیکنان کفش هایی از 
صندل های دور انداخته شــده پلاســتیکی -که در جزیره پیدا شده بود- طراحی 
کــرد. زندانیانــی که ســابقه کشــاورزی و باغبانی داشــتند هم داوطلب شــدند تا 

زمین خشک و سخت را به زمینی مشابه زمین های سبز فوتبال تبدیل کنند.
بــه ایــن ترتیــب بازیکنــان آماده تــر و قوی تــر شــدند و از لحــاظ روانــی هم 
بــه پیشــرفت قابل ملاحظــه ای رســیدند. با بالا رفتن ســطح بازی هــا، بازیکنان 
توانستند 90 دقیقه به طور کامل بازی کنند و کم کم اجازه پیدا کردند تا خودشان 

تیم های مد نظرشان را برگزینند.
کمیته هایی تشــکیل شدند تا ســاختار لیگ در مسیر شکل گیری قرار بگیرد. 
برحســب اتفاق »صلیب سرخ« دستور ســاخت یک کتابخانه در زندان را صادر 
کرد و میان چندین جلد کتاب اهدایی به این کتابخانه، نسخه ای از کتاب قانون 
فیفا هم وجود داشت. این کتاب توسط کمیته مسابقات مطالعه و قوانینش به 
اجرا گذاشته شد. مردانی که باور داشتند روزی باز هم به جنگ برای آزادی شان 
باز خواهند گشــت، با تشــکیل لیــگِ فوتبال، آمادگی روانــی لازم برای این امر را 

تأمین می کردند.
خیلی زود تیم ها به هفت باشگاه رسمی تبدیل شدند؛ »رنجرز«، »باکس«، 
»هاتســپرز«، »دینامو«، »دیتشیتشیدی«، »عقاب های سیاه« و »توپچی ها«. هر 
باشــگاه نماینده یک گروه سیاســی بود و یک رئیس و یک مدیر داشــت. باشگاه 
»مانونگ« هم به عنوان باشــگاه هشــتم ســپس توسط ســایر زندانی ها تأسیس 
شــد که در این باشــگاه عضویت برای همه زندانیان فارغ از دیدگاه سیاسی شان 
آزاد بود. بعد از مدتی ســایر باشگاه ها نیز همین رویه را در پیش گرفتند تا دیگر 

عضویت در باشگاه فقط منوط بر فلسفه مشترک میان بازیکنان نباشد.
قوانین جابه جایی بازیکنان هم خیلی زود تدوین شد و حتی اهدای جایزه 
بهترین بازیکن ســال هم در دســتور کار قرار گرفت. همه چیز همانند لیگ های 
حرفــه ای پیش می رفت. چه چیزی کم بود؟ بله؛ ابتدا اتحادیه داوران و ســپس 
اتحادیــه فوتبــال ماکانــا. ایــن نــام هم ماننــد تمــام چیزهــای دیگر بــا انتخاب 

دموکراتیک در کمیته انتخاب شد.
»ماکانا« نام مبارزی اســطوره ای بود که در ســال 1819 به دلیل مبارزه علیه 
اســتعمارگری توســط بریتانیا به جزیره روبن تبعید شد. او کنار ۳0 مرد دیگر، با 
واژگون شدن قایقی که با آن قصد فرار داشت، جان خود را از دست داد. اراده او 
اما یادبودی مناســب برای اتحادیه فوتبال به حساب می آمد که نشانگر آخرین 
جمعی بود که برای دفاع از حق خود در جزیره به تبعید زندگی سر می کردند.

اتحادیــه رســمی فوتبــال »ماکانــا« بــا بهره منــدی از قوانیــن فیفــا، هدفی 
مشترک را با سران احزاب سیاسی در سر داشت و در نهایت در ژوئن 1969 این 
هدف نهایی شــد. کار به حدی پیش رفت که باشــگاه نهمــی هم در این فاصله 
با نام امفاتلالاتســانا پا به عرصه حیات گذاشــت و باشــگاه ها بــه صورت مداوم 

زندانیان جدید را به تیم های خود می افزودند. استقبال و علاقه به این بازی ها 
از آنچه تصور می شــد هم بیشــتر بود؛ در هر تیم چیزی در حدود 40 عضو دیده 
می شــد تا تقریباً نیمــی از زندانیان سیاســی جزیره »روبن« عضــوی از اتحادیه 

فوتبال ماکانا باشند.
هر باشــگاه باید ســه تیم بر اســاس توانایــی بازیکنانش معرفــی می کرد و 
هیچ کــس بــه دلیــل عدم  توانایی از بازی محروم نمی شــد. ســه ســطح لیگ بر 
همین اســاس شــکل گرفت. ســطح ســوم متشــکل از بازیکنانی بود که پیش از 
حضــور در زنــدان، تجربه چندانی از فوتبال نداشــتند. ســطح اول هم جوانانی 
بودنــد که اگــر برای دیدگاه ضــد آپارتاید زندانی نمی شــدند، احتمــالًا بیرون از 

زندان به عنوان بازیکن حرفه ای در مستطیل های سبز توپ می زدند.
برای آنکه این بازی ها بیشــتر به واقعیت نزدیک شوند، هدفی جاه طلبانه 
در راهروهای زندان گوش به گوش و سینه به سینه انتقال یافت؛ اینکه هر باشگاه 
نیز همانند تمام باشگاه های حرفه ای جهان، پیراهنی ویژه و مخصوص داشته 
باشــد. تــا آن زمــان تمــام زندانی هــا لباس مشــترکی داشــتند ولــی نمایندگان 
اتحادیه فوتبال درخواســت کردند که هر باشــگاه روی طرح مخصوص خود کار 

کند تا پیراهنش به نوعی نماد فلسفه شان باشد.
باز هم درخواســت ها مورد خنده و تمســخر نگهبانان قرار گرفت ولی یک 
بار دیگر پای »صلیب سرخ« به میان آمد؛ به دستور این سازمان جهانی نه تنها 
با درخواســت مربوط به لباس تیم ها موافقت شــد بلکه بودجه لازم هم تأمین 
گشــت تا پیراهن ها در فروشــگاه های کیپ تاون بــه تولید انبوه برســد! زندانیان 
برابــر زندانبانــان خود و افرادی که آنها را اســیر کرده بودند، کم کم دســتِ برتر 

را یافتند.
 در گرمای ســوزان تابســتان، ســرانجام نخســتین مسابقه رســمی اتحادیه 
فوتبــال ماکانــا در دســامبر ســال 1969 برگــزار شــد. تقریبــاً هر زندانــی یک تیم 
محبــوب داشــت و خیلی زود موج هیجــان تمام جزیره را فــرا گرفت. در زندان 
و ســلول ها تنها صحبت از فوتبال بود و پس از هر مســابقه به تحلیل و پیش از 

دیدار بعدی به پیش بینی آن می پرداختند.
مبارزان آزادی به این امید رسیدند که تغییر به زودی رخ خواهد داد. حتی 
کم کــم نگهبانــان و کارکنــان دولت هــم به دنبال تشــکیل یک تیــم افتادند و با 
مردمــی کــه تا چندی پیش با آنها همانند یک حیوان رفتار می کردند، علاقه ای 
مشترک یافتند. به مرور کتک ها و آزارها و کاهش سهم غذای زندانیان افزایش 
یافت زیرا نگهبانان می خواســتند که بازیکنان آماده باشــند و بهتر تمرین کنند. 

سنگ های جزیره، دیگر تنها دیوار هایی نبود که فرو می ریختند!
لیــگ منظــم و مطابق برنامه تا زمــان آزادی ادامه یافت. بعــد از آزادی و 
ســقوط آپارتاید، بیشــتر زندانیان به مانــدلا در کنگره ملی آفریقا پیوســتند. این 
کنگــره خیلــی زود بــه یــک حــزب اپوزیســیون قانونی تبدیل شــد و با پافشــاری 
انتخاباتــی در آفریقای جنوبی را برگزار نمود؛ انتخاباتی که در آن سیاه پوســتان 

هــم بالاخره حــق رأی در کشــوری آزاد را تجربــه کردند. در 
ســال 1994، ماندلا به ریاســت جمهوری کشــوری رســید که او را ۲۷ ســال روانه 
زندان کرده بود. بســیاری از مردانی که در ســاخت اتحادیه فوتبال ماکانا نقش 
داشــتند، حــالا در دولــت مقامــی را بــه دســت گرفتنــد و پــا به عرصه سیاســت 

گذاشتند.
»آزادی« در پی فشــار جهانی برای پایان دیکتاتوری شــیطانی حاصل شــد 
امــا واقعیــت این  اســت کــه »سیاســت« در »ورزش« نمــود اصلی را پیــدا کرد. 
ســتارگان جهان ورزش خواســتار پایان ظلم و ســتم در کشــور شــدند تا بتوانند 
در عرصه هــای حرفــه ای به رقابــت بپردازند. جهــان ورزش پــس از پایان جور 
و ظلم در آفریقای جنوبی و فروپاشــی نظام آپارتاید، از ورزشــکاران این کشــور 
با آغوش باز اســتقبال کرد. تصویر حماســی »نلســون ماندلا« در کنار »فرانس 
پینــار« کاپیتان سفیدپوســت تیم راگبی آفریقای جنوبی کــه جام قهرمانی جام 
جهانی راگبی 1995 را با هم بالای سر می برند، تصویری  است که تا ابد در ذهن 

خواهد ماند.
فیفــا در ســال ۲010 به آفریقــای جنوبی فرصت میزبانــی از جام جهانی را 
اهــدا کرد؛ جایی که حتی صداهای آزاردهنده »ووزلا« هم نتوانســت تصویر آن 
تورنمنــت جــذاب را تخریــب کند. جالب اینکه ورزشــگاه باشــکوه »کیپ تاون« 
کــه به صورت اختصاصی برای همین تورنمنت ســاخته شــد؛ بــا زمین خاکی و 
ســنگی که ســتارگان »ماکانــا« در آن به میــدان می رفتند، تنها یــازده کیلومتر با 

قایق فاصله دارد!
از  هیأتــی  جهانــی،  جــام  میزبانــی  کســب  بــرای  کمپیــن  از  بخشــی  در 
ســالگی   89 تولــد  در  فوتبــال  جهــان  ســتارگان  از  متشــکل  فیفــا  نماینــدگان 
مانــدلا در جــولای ۲00۷ بــه جزیــره روبــن ســر زدنــد. در مراســمی کــه پــس از 
 آن برگــزار شــد، فیفــا اتحادیه فوتبــال ماکانــا را به عنــوان عضو افتخــاری خود 

معرفی کرد.
زمانی که ما به اسکله »ویکتوریا و آلبرت« برگشتیم، خورشید پشت سرمان 
بود و ابرهای تیره بر فراز کوه تیبل. من با تغییر شهر نسبت به زمان ناهار، کاملًا 
بــه فکر فــرو رفته بــودم. این گردش برای مــن یک آموزه بســیار منحصربه فرد 
محســوب می شــد. بــه یــاد دارم که تمــام مشــتریان در ایــن بازار سفیدپوســت 
بودنــد و کارکنانــی کــه ظرف های کثیــف را جمــع می کردند سیاه پوســت. افراد 
بی خانمانــی که در کیپ تاون حضور داشــتند نیز همه رنگین پوســت بودند. به 
همیــن دلیل این فکر در ذهنم نقش بســت که شــاید اختلافــات زیاد در تحقق 
»عدالت« و »برابری« که ناشــی از سیســتم آپارتاید بود هرگز به طور کامل محو 
نشــود اما هر تغییری را می تواند کم کم رقم زد. همانطور که ۳0 ســال پیش نه 
اما حالا در آفریقای جنوبی دیگر واقعاً زندگی سیاه ها اهمیت دارد و آنها تلاش 

می کنند تا این اهمیت بیشتر شود.


